
درباره حذف تیم برنامه »به افق فلســـطین« در همین مدت کوتاه بســـیار نوشـــته‌اند و خواهند 
نوشـــت. ظاهـــر اتفـــاق به یـــک حادثه کمـــدی می‌ماند. فکر کنیـــد یک مغازه کـــه روزبه‌روز به 
یادی را جذب می‌کند و به‌یکباره  ورشکســـتگی نزدیک می‌شـــود کالایی می‌آورد و مشـــتریان ز
تصمیـــم می‌گیـــرد بـــا آنهایی که این کالا را برایش آورده‌اند و ســـود بالایی هم کســـب کرده قطع 
ارتباط کند. تمام ویژگی‌های یک اتفاق کمدی را دارد. حتی پایان‌بندی آن شوکه‌کننده است. 
کثر اهالی  این کمدی رســـانه‌ای اما یک کار بزرگ دیگر هم کرده و آن هم به اجماع رســـاندن ا
یکردی است. چنین حمایتی از یک گروه که سابقه کارشان به یک ماه هم  رسانه با هر نگاه و رو
کنش از شنبه‌شب تا الان دیده‌اید که از  نرسیده در سال‌های اخیر کم‌نظیر بوده است. چند وا
این تصمیم رسانه ملی یا شبکه افق )واقعا کدام یک تصمیم نهایی را گرفته‌اند( حمایت کند؟ 
کــدام بزنــگاه مهم‌تــر از ایــن برهــه کــه در سرتاســر جهــان بــه حمایــت از مــردم فلســطین و غــزه 
ی که  بیرون آمده‌اند و طشت رسوایی صهیونیسم از بام افتاده است؟ در این برهه و در کشور
پیشــقراول و پرچمدار حمایت از فلســطین و مقابله با اســرائیل بوده، باز هم ســایق شــخصی 
و حتــی ســایق سیاســی مانــع از تــداوم ســاخت و پخــش برنامــه‌ای بــا موضــوع فلســطین و غــزه 
بشــود؟ بــا همــه تکذیب‌هــا و حتــی ماله‌کشــی‌ها امــا آنچــه واقعیــت دارد ایــن اســت کــه نــگاه 
متفــاوت برنامــه بــه افــق فلســطین، مخاطبــان را جــذب کــرد وگرنــه برنامه‌هــای مشــابه در همیــن 
روزهــا و در ســال‌های اخیــر بــه کــرات ســاخته شــده و در خاطــر کســی نمانــده اســت. بــه افــق 
فلســطین فــارغ از اینکــه نشــان داد هنــوز هــم گــروه یــا افــرادی هســتند کــه زورشــان از خواســت 
گــر  مــردم بیشــتر اســت بیانگــر ایــن بــود کــه بیننــده تلویزیونــی تشــنه حــرف متنــوع و تــازه اســت. ا
هــدف غایــی ایــن برنامــه، اتحــاد مــردم و نگاه‌هــای مختلــف سیاســی دربــاره موضــوع غــزه بــوده 
)اســت( کــه تقریبــا موفــق بــود. نمی‌شــود از طرفــی شــعار داد کــه همــه گروه‌هــای سیاســی بایــد 
از فلســطین حمایــت و از جنایت‌هــای صهیونیســت‌ها اعــام انزجــار کننــد و بعــد ســهمی 

بــه آنهــا در رســانه ملــی بــرای بیــان نظرات‌شــان داده نشــود. 
حذف تیم‌ حالا دیگر قبلی‌ به افق فلسطین، کتاب خودآموز نابودی یا افقی کردن رسانه را به 
خوبی کامل کرد. کتابی که در ســـال‌های اخیر از نیمه گذشـــته بود و با اتفاقات یکی دو روز 
گر در هرجای دنیا بگویید یک برنامه با موضوع  اخیر به صفحات پایانی خودش نزدیک شد. ا
یادی جذب کرده، مـــورد تمجید یا حتی  بین‌المللـــی و در شـــبکه‌ای ماننـــد افـــق، مخاطبان ز
بررســـی و پژوهش قرار می‌گیرد اما ظاهرا همه‌چیز اینجا متفاوت اســـت. رســـانه ملی که مدیر 
ارشدش از آنچه پیش آمده اظهار بی‌اطلاعی می‌کند و قول بررسی می‌دهد بدون مخاطب به 
دنبال چیست؟ مگر نه اینکه همین چندوقت پیش بود که مدیران سازمان اطلاع دادند که 
می‌خواهند از اشتباهاتی که در این دو سال کرده‌اند درس بگیرند و جبران کنند؟ این گوی 

و این میدان؛ اصلاح اشتباه را از همین برنامه به افق فلسطین شروع کنند. 

خودآموز 
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یادداشت

تصمیمات و وقایع فرهنگی در کشور گاه چنان است که حتی از حیطه بررسی 
و تحلیـــل چرایـــی‌اش نیز وا می‌مانی؛ تصمیماتی که نه ریشـــه مردم‌شناســـانه و 
جامعه‌شناختی دارند و نه حتی دینی، نه می‌توان با متر فلسفه و صنعت فرهنگ 
فهمیدشان و نه با متر شرع یا اشرق، نه می‌توان جناحی و سیاسی به‌سراغ‌شان 
رفت و نه ســـاختاری. ملغمه‌ای که گویی پشـــت درهای بســـته و از دل گپ و 
، سه نفر براساس سلیقه‌ای غیرقابل‌سنجش رخ می‌دهد و با هیچ  گفت‌های دو
صراطی مستقیم نمی‌شود. فرهنگ در شکل کلانش ساختار معین و قابل‌تدبیری 
دارد که در قالب‌های متفاوت قابل‌طراحی و قابل‌فرآیندسازی ا‌ست و این شکل 
، ابداع تازه‌ای در عالم مدیریت فرهنگی در تاریخ  از مدیریت فرهنگی در کشور
جهان به‌حساب می‌آید؛ مدیریتی که در آن به‌جای تدبیر و جهت‌دهی و مدیریت 
عرصه‌های فرهنگی، سیاستش پاک کردن صورت مساله و مدام خراب کردن و 

... شده است.  از نو ساختن و دوباره خراب کردن و
، یعنــی تغییــر یک‌شــبه و بــدون دلیــل موجــه تیــم برنامــه »بــه  در دو مثــال پیــش‌رو
افق فلســطین« و همچنین تغییر نام »شــب یلدا« و »چهارشنبه‌ســوری« به »روز 
ترویج فرهنگ میهمانی و پیوند با خویشان« و »روز تکریم همسایگان«  می‌توان 
تمامیــت لبــاس بــر تــن مدیریــت فرهنگــی کشــور را تماشــا کــرد. در هــر دوی ایــن 
مثال‌هــا هیــچ اســتنتاج و نتیجــه بیرونــی مثبتــی را مشــاهده نمی‌تــوان کــرد. غیــر 
از ایــن، هیــچ عقلانیــت یــا چرایــی و دلیــل موجهــی را نیــز نمی‌تــوان پیــدا کــرد و 
براســاس هیــچ مبنایــی قابل‌خوانــش نیســتند. در مثــال اول و تغییــر یکبــاره تیــم 
برنامه‌ســاز »بــه افــق فلســطین« تنهــا حجــت بیرونــی قابل‌توجــه رویکــرد متنــوع و 
حضــور همــه چهره‌هــا در ایــن برنامــه بــوده امــا توجــه بــه ظــرف ایــن برنامه و ســاختار 
و چیدمــان آن اســت کــه منتقــد و تحلیلگــر را دچــار ســرگیجه می‌کنــد. برنامــه 
در شــبکه »افــق« یعنــی ذوب‌تریــن برنامــه در ســاختار انقــاب پخــش می‌شــد و 
اسپانســر برنامــه هــم »ســازمان اوج« بــوده اســت، تهیه‌کننــده برنامــه هــم یکــی از 
باقدمت‌تریــن برنامه‌ســازان ســازمان صداوســیما و اثبات‌شده‌ترین‌شــان، یعنــی 
شــهیدی‌فر بــوده. حــال ســوال اینجاســت اگــر ایــن تیــم نــه، پــس کــدام تیــم بلــه؟ 
وســعت دایــره مدیــران امــروز فرهنگــی کشــور چندمیلی‌متــر شــده اســت و دقیقــا 
چــه کســانی در آن جــا می‌شــوند؟ ایــن ســوال در شــرایطی ا‌ســت کــه همیــن چنــد 
هفتــه قبــل، مدیــران چنــد شــبکه تلویزیونــی بــه دلیــل همســو نبــودن بــا مدیریــت 
سازمان تغییر کرده‌اند؛ مدیرانی که اتفاقا در دوره همین مدیریت روی کار آمده 
و انتخاب شده بودند. تمام این مجهولات درکنار یکدیگر است که نتیجه‌ای 
جــز بی‌جوابــی باقــی نمی‌گــذارد و تنهــا یک‌ســوال نهایــی را برمی‌ســازد: مدیــران 

امــروز ســازمان صداوســیما دقیقــا از تلویزیــون و رادیــو چــه می‌خواهنــد؟ آیــا خــود 
گاهنــد؟ نســبت بــه خواسته‌شــان آ

در مثــال دوم و تغییــر نــام شــب یلــدا و شــب چهارشنبه‌ســوری امــا موضــوع بــه 
ــا  ــی کــه از مذهبــی ت طنزناخواســته بــدل شــده اســت. دو مناســبت کهــن ایران
غیرمذهبــی به‌دلیــل جنبــه مفــرح بودنــش از آن بهــره می‌برنــد، بــه چیــز بی‌قــواره و 
حتی غیرقابل حفظ شدن و به خاطرسپردنی تغییر نام پیدا کرده که در لحظه 
اول فقــط خنــده بــر لــب مــی‌آورد و می‌توانســت به‌عنــوان بخشــی از یــک آیتــم طنــز 
اجــرا درنظــر گرفتــه شــود. خــود علــت تغییــر نــام و بی‌دلیلــی  ایــن تغییــر به‌جــای 
خــود، چــرا اصــا چنیــن نــام طولانــی و غیرقابل‌درکــی بــر آن گذاشــته شــده و چــرا 
وقتــی هــر دوی ایــن مناســبت‌ها قرن‌هاســت کــه در شــب تعریــف شــده‌اند، نــام 
...« اشاره دارد و آیا زین پس یکی از مصادیق انقلابی و غیرانقلابی  جدید به »روز
بــودن افــراد ایــن اســت کــه شــب یلــدا را »روز ترویــج فرهنــگ میهمانــی و پیونــد بــا 
خویشــان« بخوانــد و اگــر نخوانــد می‌شــود ضدانقــاب؟ یعنــی درکنــار صدهــا 
ک جدید ســنجش ســاخته‌اند؟ مرور تمام این  ، ملا ک برساخته‌شــده دیگر ملا
ســوال‎های گفتــه و نگفته‌شــده چنــان سرســامی بــه ذهــن مــی‌آورد کــه در انتهــا در 

ایــن نقطــه نیــز یــک ســوال باقــی می‌مانــد: کــه چــه؟
مرور تصمیمات مدیران فرهنگی در سطح کلان و خرد کشور بیش از این دو مثال 
است و اکثریت‌شان منتج به همین سوالات و چرایی و بی‌جوابی و بی‌منطقی 
می‌شود. سوال اصلی و مهم اما ورای این اقدامات است. سوال اصلی این است 
که چرا هیچ سند و سنت فکری و نگاه قابل‌سنجشی در مدیریت فرهنگی کشور 
، با چشم آزمون و خطا به مساله فرهنگ  وجود ندارد؟ چرا مدیران فرهنگی کشور
نگاه می‌کنند و هیچ تیم تحقیق و پژوهشـــی )واقعی و نه اســـمی( برای بررســـی 
اقدامات و تصمیمات‌شـــان وجود ندارد؟ چرا هر شـــخص بنابر نظر شخصی و 
فردی‌اش می‌تواند تصمیمی مجزا برای عرصه فرهنگ بگیرد و مدیریت فرهنگی 
در کشور اینقدر فردگرا و غیرساختاری‌ است؟ چرا مدیریت فرهنگی کشور باید 
درباره تمام جزئیات خودش تصمیم بگیرد و به دیگر مدیران و صاحب‌نظران 
و متخصصان حتی همسوی خود اعتماد ندارد؟ اولویت‌بندی فرهنگی کشور 
اصلا چیست و چرا بخش‌های مجزا از هم در زمینه مدیریت فرهنگی با یکدیگر 
هماهنگ نیستند؟ چرا مدیریت فرهنگی کشور چنین در سراب مانده است و 

تصمیماتی خواب‌زده می‌گیرد؟
حکایت سعدی از آن »شخص ناخوش‌آواز که قرآن می‌خواند« چه شبیه است به 
، به‌خصوص آنجا که آن صاحب  وضعیت تصمیم‌گیری مدیران فرهنگی کشور
دل از او پرسید: »این زحمت خود چندین چرا همی‌دهی؟« گفت: »از بهر خدا 

می‌خوانم.« گفت: »از بهر خدا مخوان!« 

2 مثال و استنتاج از مدیریت فرهنگی کشور

از بهر خدا مخوان!
رضا صدیق 

تحلیلگر فرهنگ و رسانه

یادداشت

۶

 ۱۲و۱۳ 

فلســـطین و آنچه را که بر این ســـرزمین مقدس می‌گذرد همه‌جانبه باید دید. طوفان الاقصی را هم با 
همه فراز و فرود‌هایش باید بادقت و همه‌جانبه نگریست. یکسویه دیدن ما را از دیدن تمام ساحتی 
و همه ابعاد بازمی‌دارد. چیزی که- متاسفانه- در فرآیند بازنمایی ماجرای انجام این رخداد بی‌نظیر 
ی نظامی حماس شدیم اما بمب‌های  شاهد هستیم. در روزهای نخست ماجرا تنها متمرکز بر پیروز
یخت، سکوت کردیم  مرگبار و خون‌ریز صهیونیســـت‌ها که فرود آمد، خانه‌ها و بیمارســـتان که فرو ر
و برخـــی بـــه تبییـــن دراماتیک ماجرا نشســـتند. قـــاب غالب و پیروز را کلا کنـــار نهادیم تا مظلومیت 
صددرصدی غزه را در توحش تعمیق‌شـــده صهیونیســـت‌ها نشان دهیم. همه روضه‌خوان آن واقعه 
شدیم، حال آنکه حماسه‌خوانی هم ضرورت تبیین تمام‌ساحتی طوفان الاقصی است. بله، مظلومیت 
یاد کرد؛ نه‌تنها در بلندگوهای رو به خانه، بلکه در بلندگوهای جهانی باید با همه توان  غزه را باید فر
کوشید که چشم جهانیان را به این واقعه بینا کرد تا غیرت انسانی‌شان قدرت شیطانی کودک‌کش‌ها 
و بیمارکش‌ها را تراش دهد. اما وجه حماســـی ماجرا را نباید در غبار غفلت نشـــاند و گذاشـــت به 
فراموشی سپرده شود. فلسطین به این نفس‌تازه نیاز داشت. مردم مسلمان نیاز دارند به این هژمونی 
اقتدارآفرین. ملت‌های مســـلمان نیاز دارند درکنار چشـــم‌هایی که می‌بارند، دســـت‌های به قدرت 
ی هر دو را با هم می‌خواهد. گفتن  مشت‌شـــده را هم ببینند. ادامه مبارزه و حرکت در مســـیر پیروز
کنون تصورش را هم نمی‌توانستند بکنند،  ی کرد که همه ارتش‌های عربی تا اینکه طوفان الاقصی کار
ی  هیـــچ از عمـــق تراژدیک جنایت آدم‌کش‌ها نمی‌کاهد. تبییـــن حرفه‌ای و با نگاه نظامی این پیروز
« نیست  این پیغام را هم تولید می‌کند که ولد نامشروع قدرت‌های شیطانی نه‌تنها »شکست‌ناپذیر
« از همیشـــه اســـت. فقط قرار نیســـت که با خون شمشیر ستم را بشکنیم. با  که از قضا »شکســـتنی‌تر
شمشـــیر از نیام‌کشـــیده هم می‌توانیم این شمشیر و غلافش را یکجا بشکنیم. شکستن دیوار حائل 
یخت، آنقدر ارزش  و تونل‌هایی که شهرک‌های صهیونیست‌نشین موسوم به »غلاف غزه« را به هم ر
نظامی دارد که بتواند نظم نظام صهیونیســـتی را به‌چالش جدی بکشـــد. این درســـت که وحشـــی‌ها 
دنـــدان در پاره‌هـــای جگـــر کودکان زده‌ و بیش از 10 هزار زندگی را پرپر کرده‌‌اند اما نگاهی به نســـبت 
تلفات دوطرف در جنگ‌های مشابه به ما می‌گوید »طوفان الاقصی« نه یک شاهکار نظامی که یک 
یخی، فرهنگی و تمدنی  معجزه تمام‌ساحتی بود. اعجاز نظامی، امنیتی، سیاسی که آثار مبارک تار
یم دشمن  آن در آینده‌ای نه‌چندان دور فرادید جهانیان قرار خواهد گرفت. این معجزه را نباید بگذار
ی  از نظر‌ها دور کند. غبار جنایت‌های آن نباید این حماســـه را بپوشـــاند. هشـــدار اینکه هوشـــیار
روزافزون کنیم تا نتوانند شکست مفتضحانه نظامی- امنیتی خود را با شعبده رسانه‌ای از چشم‌ها 
ی طوفان الاقصی را مدام  پنهان کنند. حق‌طلبان باید درکنار تبیین جنایت صهیونیست‌ها، پیروز
ی مدام آن شکست و شیوه مقابله نامتقارن مجاهدان با ارتش منظم  در چشم دشمن کنند. یادآور
صهیونیســـتی- آمریکایـــی و بیـــان دســـتاورد‌های نظامی آنها در نبرد‌های مختلـــف به مردم جرات 
ایســـتادگی می‌دهد. در زانوی ســـربازان تا دندان مســـلح هم چنان هراســـی می‌اندازد که قدم از قدم 

ی خدا.  نتوانند بردارند. این شدنی است به یار

دشمن‌شکنی »طوفان الاقصی«
و توحش صهیونیست‌ها

روایت
radiomazmoon@سال‌های جنگ
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